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مومنــان بر این باورنــد که خدا در همه حــال مومنان را حمایــت کرده و آنان را یاری می‌رســاند و تحــت ولایت خویش 
می‌گیــرد. امید بــه خدا موجب می‌شــود تا مجاهــدان راه خدا از دشــمن، واهمه‌ای بــه دل راه ندهند. بنابرایــن، مومنان 
با شــجاعت در میــدان نبرد حاضــر می‌شــوند بی‌آنکه از انبــوه نفرات و تجهیزات دشــمن واهمه‌ای داشــته باشــند؛ 
زیــرا امدادهــای غیبی را به عنوان بخشــی از ســرمایه‌های خویــش می‌دانند که دشــمن از آن آگاهــی و اطلاعی ندارد.

 مومنــان دنیا را مقدمه آخرت دانســته و بر این باورند کــه هر کاری که اینجا 
انجام می‌دهند در قیامت عین و آثار آن را می‌بینند. همین آگاهی از حسابرســی 
قیامــت آنان را به مردانی شــجاع تبدیــل می‌کند که از بزرگ‌ترین دشــمن 
روی زمین نمی‌ترســند؛ چرا که آنان از خدایی می‌ترســند که اگر بر اســاس 
فرمان هایش عمل نکنند ممکن اســت تا ابدالاباد گرفتار غضب الهی باشند.
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بالاترین بی‌نیازی انسان
قال‌الامام علی)ع(: »اشرف الغنی ترک المنی«

امام علی)ع( فرمود: بالاترین و شــریف‌ترین سرمایه و بی‌نیازی، 
ترک آرزوها است.)1(

ـــــــــــــــــــــــــ
1- الکافی، ج 8، ص 23

شاخص آزادی انسانی
روزی پیامبر اکرم)ص( به میان اصحاب صفه )عده‌ای از فقرای امت( 
آمد و با یکی از این افراد صحبت می‌کرد. او عرض کرد: یا رسول‌الله: 
»قد عزفت نفسی عن‌الدنیا، فاستوی عندی ذهبها و حجرها« ای رسول 
خدا! اصلا روح من از دنیا آزاد شــده )تعبیر او این بود که روح من به 
دنیا بی‌رغبت شده( به‌طوری که الان سنگ و طلای این دنیا برای من 
مساوی است. پیغمبر )ص( به او فرمود: »اذاً صرت حراً« پس حالا تو 

یک آزادمردی هستی و من می‌توانم بگویم تو آزادی. )1(
ـــــــــــــــــــــــــ

1- پانزده گفتار،‌ شهید مطهری )ره(، ص 210

آزادی حقیقی انسان
پرسش:

آزادی حقیقی انسان چیســت و چگونه در جامعه محقق 
می‌شود؟

پاسخ:
تعریف آزادی

آزادی یعنی اینکه انسان از قید و بندهایی که جلوی رشد و تکامل 
و فعالیتهای او را به سوی کمال می‌گیرد، رها باشد. به جز جمادات که 
احتیاجی به آزادی ندارند، جانداران اعم از گیاهان، حیوانات و انسان‌ها 
احتیاج به آزادی و فضای باز دارند و اینکه مانعی برای رشد و فعالیتشان 
نباشد. بنابراین انسان چه از جنبه فردی و چه از جنبه اجتماعی چون 
یک موجود متکامل، بالنده و مترقی و رو به کمال اســت احتیاج دارد 
که در مقابلش مانع‌ها و سدهایی وجود نداشته باشد، تا بتواند راه تکامل 

خودش را طی کند.
ارکان آزادی

به طور کلی آزادی دو رکن اساســی دارد که یک رکن آن ســلبی 
و رکن دیگر آن ایجابی اســت. به تعبیر دیگر یکی فصل اســت و یکی 
وصل، و یکی عصیان و تمرد است و یکی تسلیم و انقیاد، و این دو رکن 
توأمان با یکدیگرند و تفکیک‌ناپذیر. تجلی این دو رکن در عبارت »لااله 
الا الله« بخوبی نمایان اســت. اگر فقط عصیانگری و پرخاشگری باشد 
و تســلیم و انقیادی در مقابل یک سلسله مبانی و اصول الهی نباشد، 
هرج و مرج اســت. از طرف دیگر اگر انســان فقط تسلیم محض باشد 
بدون عصیان و تمرد که تســلیم امر خدا هستم اما تسلیم امر غیرخدا 
هم هستم، تسلیم نفس اماره هم هستم، تسلیم طاغوت و شیطان هم 
هستم. آن هم آزادی که اسلام می‌خواهد نیست. فمن یکفر بالطاغوت 

و یؤمن بالله )بقره- 256(
آزادی اسلامی

آزادی تنها شعار و حماسه نیست، تنها زنده باد و مرده باد نیست، 
تنها دم از آزادی زدن نیست. آزادی یک سلسله اصول و مبانی عقلانی 
و وحیانی دارد. تا آن اصول و مبانی در روح انسان جایگزین نشود و تا 
آن فرمول و نقشه راه الهی در روح انسان و در اجتماع پیاده نشود، آزادی 
فقط حرف و لفظ است. و این از نوع آزادی می‌شود که غربیها در دنیا 
اعلام می‌کنند. آزادی می‌گویند برای ســلب آزادی. آزادی می‌گویند و 
در زیر نام آزادی اسارت و بردگی است. به تعبیر دیگر آزادی آنها رهایی 
مطلق از هر گونه قید و بند است، که این عین اسارت و بردگی است.

انواع آزادی
آزادی بر دو قســم است و تا هر دو قسمش در جامعه تحقق پیدا 
نکند آزادی به معنی واقعی در جامعه بشری هرگز وجود پیدا نمی‌کند. 
هر دو قسمش هم وابسته به هم و توأمان با یکدیگر است، آنها آزادی 
معنوی و آزادی اجتماعی هستند. آزادی معنوی یعنی اینکه انسان در 
درون خودش موجودی آزاد باشــد. گاهی آزادی انسان از ناحیه درون 
خودش سلب می‌شود، یعنی انسان در اثر اینکه معتقد به یک سلسله 
خرافات و تعصب‌ها و تحجرهای بی‌منطق می‌شــود، فرشته عقل او در 
درون تن انسان محبوس و مغلوب باقی می‌ماند. از طرفی در انسان یک 
قوه متعالی وجود دارد که اسم آن اراده انسانی یا اراده اخلاقی است، که 
به موضوعات متعالی تعلق می‌گیرد. به هر اندازه که انسان وابستگی‌های 
حیوانی و شــهوانی‌اش اعم از جاه و مقام، زن، پول و ثروت و تجملات 
و.. زیاد باشد به همان میزان از اراده انسانی و اخلاقی او شامل: هدایت 
و ســعادت بشــر، کمک به فقرا و هم‌نوع و تعاون و یاری رساندن و... 
کاسته و ضعیف و ناتوان می‌شود. پس انسان گرفتار جهالت و خرافات 
و تعصب‌ها و تحجرها و شهوت‌پرســتی‌ها و وابستگی‌ها حیوانی هرگز 
آزادی معنوی و عقلی ندارد. روحش واقعا محبوس اســت خودش هم 
نمی‌داند. قرآن کریم اساســا اینها را اسارت، بردگی و بندگی می‌نامد: 
»افرایت من اتخذ الهه هواه« آیا دیدی آن کسی که هوای نفس خودش 
را معبود خود گرفت؟)جاثیه - 23( یعنی بنده هوای نفس خود شــد. 
علی)ع( می‌فرماید: این دنیا بازار خرید و فروش است. انسان وقتی در 
ایــن بازار می‌آید، یکی خودش را می‌فروشــد و می‌رود و یکی خود را 
می‌خرد و آزاد می‌کند.)نهج‌البلاغه - حکمت 133( اشــتباه غرب این 
است که می‌خواهد آزادی‌های اجتماعی را تامین کند ولی بشر سودجو 
و هواپرســت و بنده نفس خودش باقی بماند و اسارات معنوی داشته 
باشد، یعنی اراده انسانی و اخلاقی نداشته باشد ولی در عین حال آزادی 
اجتماعی داشته باشــد، چنین چیزی محال است. زمانی که انسان از 
شهوات خودش، از خرافاتش، از تعصب و تحجرش از وابستگی‌های پست 
و تعلقات حیوانی‌اش آزاد گردد، آنگاه چنین بشــری شایستگی‌ آزادی 
اجتماعی پیدا می‌کند. اما انسانی که روز به روز در فساد و فسق فجور 
غرقه می‌شود محال و ممتنع است که به آزادی اجتماعی برسد. آزادی 
اجتماعی یعنی رهایی از قیود، محدودیت‌ها، اختناق‌ها، سخت‌گیری‌ها 
و مانع ایجاد کردن‌هایی که افراد بشر خودشان برای خودشان به وجود 
می‌آرونــد. قرآن کریم می‌فرماید: »ولایتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون 
الله«)آل‌عمران - 64( یعنی استعمار، استثمار و استعباد ممنوع و کسی 
حق ندارد دیگران را بنده خود بگیرد و دسترنج آنها را به خود اختصاص 
دهد و او را استثمار کند. ریشه بردگی و اسارت اجتماعی عمدتا دو چیز 
اســت: یک ریشه در وجود آن کسی است که سلب‌کننده آزادی است 
و اسارت را به وجود می‌آرود، و ریشه دوم در وجود آن کسی است که 
تن به ذلت و اســارت می‌دهد. اسلام با هر دو عامل مبارزه کرده است. 
البته ریشه‌های دیگری هم دارد که خود اجتماع و ساختارها و مقررات 
اجتماعی باشد، یعنی تمرکز قدرت و ثروت که اسلام با این هم مبارزه 
کرده است. اسلام تنها به ظالم نمی‌گوید ظلم نکن بلکه به مظلوم هم 

می‌گوید: تن به ظلم نده و قیام کن و حقت را بگیر!

صفحه 7
سه‌شنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۰
۲۳ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۱۵

زمانی رخ  قرآن، شــجاعت  تعالیم  اساس  بر 
می‌نماید که انســان به جای ترس از شــیطان و 
تهدیدهای او به خدا »ایمان« داشــته و در سایه 
»توکل« به »امدادهای غیبی« امید بسته باشد و 
بداند که خدا با »رعب«، نصرت خویش را به چنین 
مردان شجاعی عنایت می‌کند و آنان را در نبردهای 
گوناگون، پیروز و سربلند بیرون می‌آورد. نوشتار 
و  انسان‌های شجاع  بررسی ویژگی‌های  به  حاضر 
دارای شهامت براساس آیات قرآن پرداخته است.

***
ویژگی‌ها و صفات شجاعان 

شجاعت به عنوان یک فضیلت انسانی به حالت اعتدالی 
گفته می‌شود که میانه بی‌باکی و ترسویی است؛ زیرا انسان 
شجاع بر اساس »عقلانیت« الهی عمل می‌کند که اجازه 
نمی‌دهد تا قوه »غضب«، این نیروی دافعه انســانی، در 
حالتی قرار گیرد که از آن به بی‌باکی و تهور یاد می‌شود؛ 
چنانکــه اجازه نمی‌دهد تا غضب چنان فروکش کند که 
به خوف و ترس و بزدلی تبدیل شود؛ بلکه با دور اندیشی 
عقلانی، جدیت و همت عالی و قوی، همراه با احتیاط تمام 
و هوشیاری، بر آن می‌شود تا اقدامات تامینی را انجام دهد 
که به بقای خود یا اجتماع می‌انجامد و هر گونه تهدیدی 

را دفع یا رفع می‌کند.
به سخن دیگر، شجاعت، پیروى کردن نیروى خشم و 
انتقام از نیروى عقل در اقدام بر کارهاى مهم و تشویش 
نداشتن در انجام دادن آن است. بنابراین مى توان گفت 
که شــجاعت حدّ اعتدال غضب است.)جامع السعادات، 

نراقی، ص 242 و 323(
از نظر قرآن، کســانی به شجاعت دست می‌یابند که 
دارای صفــات و ویژگی‌های چندی باشــند که از جمله 

مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1. ایمان: ایمان به خــدا از مهم‌ترین عوامل ایجاد 
روحیه شجاعت در انســان است؛ زیرا کسی که به خدا 
ایمان نداشته باشد، در شرایط سخت و دشواری که واقعا 
دشمن شیطانی و استکباری همه راه‌ها را بر او بسته است، 
چاره‌ای جز تسلیم نمی‌بیند؛ اما مومنان با ایمان به خدا، بر 
این باورند که حرکت در مسیر الهی و مبارزه با شیطان و 
اقدامات استکباری و شیطانی او می‌تواند یاری الهی بلکه 
ولایت الهی را به دنبال داشــته باشد تا جایی که صفر تا 
صد کارهای مومنان شجاع را به دست می‌گیرد. کسانی که 
به عنوان اولیای الهی مطرح می‌شوند و تحت ولایت الهی 
می‌روند می‌دانند که در جایی که به ظاهر همه روزنه‌ها 
بسته است، می‌توانند به امید خدای کارساز و چاره ساز 
اقداماتی را انجام دهند که تامین‌کننده پیروزی و موفقیت 
آنان در صحنه نبرد با شــیطان استکباری است. خدا از 
طریق ابزارهای گوناگون از جمله »رعب«، موجب پیروزی 
می‌شود و دشمن را خوار و ذلیل می‌کند.)آل عمران، آیات 
173 و 175؛ مائده، آیه 23؛ احزاب، آیات 22 و 23؛ یس، 

آیات 20 تا 26؛ غافر، آیه 28(

 محمد حسام آیتی

شجـاعت و شجـاع 
از نگـاه قـرآن

2. عمل به عهد الهی: شجاعان کسانی هستند که 
بــه تعهدات خویش به خدا عمل کرده و هرگز بر خلاف 
تعهــدی که داده اند، عمل نمی‌کنند. آنان بر این باورند 
که حقانیت در صراط مستقیم اسلام و عمل به آن است 
و با خدا عهد بســته‌اند که تــا پای جان برای تحقق آن 
ایستادگی و مقاومت کنند. به خاطر همین وفای به عهد 
و عمــل به آن، خدا به آنان عنایت کــرده و یکی از دو 
حسنه بزرگ شهادت یا پیروزی را هدیه می‌کند.)احزاب، 

آیات 22 و 23(
3. انجام تمرین: از آنجا که دنیا دارالاسباب است و 
حتی بزرگ‌ترین فرمانده الهی یعنی ذوالقرنین برای اهداف 
نظامی و فتح کشــورها و سرزمین‌ها، از اسباب گوناگون 
استفاده کرده است)کهف، آیات 82 تا 92(، لازم است تا از 
سوی مومنان، اقداماتی در قالب تمرین‌های آماده‌سازی و 
رزمایش‌های گوناگون انجام شود تا نقاط ضعف و قوت خود 
و دشمن را شناسایی کرده و بتوانند پیروزی را برای خود 
رقم زنند؛ زیرا بدون تمرین ممکن است، در هنگام نبرد 
واقعی نتوانند برمشکلات و نقاط ضعف خود فائق آیند. از 
همین رو حضرت طالوت)ع( نیروهای خویش را می‌آزماید 
تا بداند از چه میزان ظرفیت جهادی و مقاومتی برخوردار 
هستند و می‌توانند بر هواهای نفسانی خویش فائق آیند.
)بقره، آیات 246 تا 251( با نگاهی به آیات قرآن معلوم 
می‌شود که خدا حتی پیامبران از جمله حضرت موسی)ع( 
را با ایجاد شرایط تمرینی و رزمایشی می‌آزماید تا برای 
نبرد با فرعون این مستکبر عصر آماده شود و در شرایط 

غافلگیری قرار نگیرد.)نمل، آیات 10 تا 13(
4. امید به امدادهای غیبی: مومنان بر این باورند 
کــه خدا در همه حال مومنان را حمایت کرده و آنان را 

یاری می‌رســاند و تحت ولایت خویش می‌گیرد. امید به 
خدا موجب می‌شود تا مجاهدان راه خدا از دشمن، هراسی 
به دل راه ندهند. بنابراین، مومنان با شجاعت در میدان 
نبرد حاضر می‌شــوند بی‌آنکه از انبوه نفرات و تجهیزات 
دشمن واهمه‌ای داشته باشند؛ زیرا امدادهای غیبی را به 
عنوان بخشی از سرمایه‌های خویش می‌دانند که دشمن 
از آن آگاهی و اطلاعی نــدارد.)آل عمران، آیات 125 و 

126؛ انفال، آیات 10 و 11؛ فتح، آیه 4(
دنیا  مومنان  قیامت:  به حسابرســی  5. توجه 
را مقدمه آخرت دانســته و بر ایــن باورند که هر کاری 
که اینجــا انجام می‌دهند در قیامت عیــن و آثار آن را 
می‌بینند. همین آگاهی از حسابرســی قیامت آنان را به 
مردانی شــجاع تبدیل می‌کند که از بزرگ‌ترین دشمن 
روی زمین نمی‌ترسند؛ چرا که آنان از خدایی می‌ترسند 
که اگر بر اساس فرمان‌هایش عمل نکنند ممکن است تا 
ابدالاباد گرفتار غضب الهی باشند. همین توجه به قیامت 
و حسابرسی آن موجب می‌شود که شجاعانه در میادین 
نبرد با شیاطین استکباری حاضر شوند و ترسی از دشمن 

نداشته باشند.)احزاب، آیه 39(
6. توکل بر خدا: مومنــان تنها به نیروی خویش 
اکتفــا نمی‌کنند؛ بلکه توان خویش را بخشــی اندک از 
توانــی می‌دانند که در اختیار دارند؛ زیرا کســی که از 
ســوی خدا ماموریت یافته اســت، بر این باور است که 
تــوان و قــوت اصلی را خدایی دارد کــه او را ماموریت 
داده تــا کاری را انجام دهد. بنابراین، خدا را وکیل خود 
قرار می‌دهند و با این اهتمام به میدان نبرد با دشــمن 
استکباری و شــیطانی وارد می‌شوند و پیروزی را برای 
خود رقــم می‌زنند.)مائده، آیه 23؛ انفال، آیه 49؛ هود، 

آیــات 53 و 56( از نظر قرآن همواره کســانی در میان 
امت هستند که آیه یاس می‌خوانند و بر طبل نومیدی و 
ناتوانی می‌کوبند تا جایی که گوش فلک را پر می‌کنند 
و از ببرکاغذی غولی می‌سازند که خواب شب را بر ایشان 
حرام می‌کند. این گروه و جریان نفوذی و نفاق ســعی 
می‌کنند تا بذر ناامیدی را در میان مســلمانان بکارند و 
از مبارزه با دشمن جهانخواره و استکباری برحذر دارند. 
منافقــان در ديد ظاهرى خود مؤمنــان كارزار بدر را از 
نظر تعداد و تجهيزات، ناچيز مى دانستند و آنان را گول 
خورده قلمداد مك‌ىردند، امّا توكّل همين مؤمنان باعث 

شجاعت و در نهايت پيروزى آنان شد. )مجمع البيان، ج 
3 - 4، ص 846؛ جامع البيان، ج 6 ، جزء 10، ص 28(

7. خشیت از خدا: مومنان با علم به عظمت الهی 
از خدا خشیت دارند. همین خشیت موجب می‌شود تا به 
جای ترس از دشمن، از خدا بترسند و اقداماتی انجام دهند 
که موجب رضایت خدا است، نه موجب رضایت شیطان 
و دشــمن استکباری ظالم. از نظر قرآن، خوف از خدا، از 
عوامل شجاعت آفرین در دل مومنان و خنث‌ىکننده هراس 
از دشمن و مردم جاهل است.)مائده، آیات 3 و 23 و 44؛ 

احزاب، آیات 37 و 39( همان اندازه که خشیت و خوف 
از خدا موجب پایمردی و شــجاعت می‌شــود، به همان 
میزان ترس و خوف از خلق و دشــمن مانع جدی بر سر 
راه شجاعت آفرینی مردمان است. بنابراین می‌بایست این 
ترس از خلق را به ترس از خالق تبدیل کرد.)مائده، آیات 
3 و 21 و 23 و 24و 37 و 54( وسوسه‌های شیطانی)آل 
عمران، آیه 175( که گاه از زبان شــیاطین انس و جنی 
همانند منافقان و نفوذی‌ها به گوش می‌رسد می‌تواند عامل 
سستی شده و انسان را از شجاعت به خفت و زبونی ترس 
بکشــاند و تهور و بی‌باکی را حتی از بی‌باکان و متهوران 
بگیرد و آنان را خوار سازد تا جایی که دستهایشان را به 
نشانه تسلیم بالا برده و اجازه دهند که دشمن هر گونه 

خفت را بر آنان تحمیل کند.
8.عقیده به معاد: عقیده و ایمان به معاد و بازگشت 
به سوی خدا، عامل شهامت و شجاعت در برابر دشمنان 
است؛ زیرا کسی که به معاد به عنوان زندگی برتر و حیات 
طیب باور داشته باشد و آن را زندگی نیک و سعادتمند 
ابدی بداند، خــود را معطل دو روز دنیا نمی‌کند که هر 
عیشی با نیشی همراه است. همین عقیده به معاد است 
که مومنان را به اقدامات شــجاعانه ترغیب می‌کند تا به 
یکی از دو نیکی بزرگ یعنی شــهادت یا پیروزی دست 
یابند.)بقره، آیات 249 تا 251؛ اعراف، آیات 124 و 125؛ 

طه، آیات 71 تا 76؛ شعراء، آیات 49 و 50(
9.  دعا: در ایجاد شــجاعت، عامل دعا نقش اساسی 
دارد؛ زیرا نیایش عاملی است تا انسان با خدای قهار و عزیز 
ارتباط برقرار کند و خود را تحت ولایت او قرار دهد. این 
گونه است که دلهای آنان تثبیت شده و گام‌هایشان استوار 
و محکم می‌شــود و شجاعانه در میدان گام بر می‌دارند.

)بقره، آیات 249 تا 251(
10. صداقت و راســتی: کسانی که اهل صداقت با 

خدا هستند شجاعانه در میادین نبرد علیه دشمن و اجرا 
و تحقق اهداف و ماموریت الهی وارد عمل می‌شوند؛ زیرا 
صداقت، اجازه نمی‌دهد تا انسان در دام شیطان و دروغ‌ها 

و وسوسه‌های او بیفتد.)بقره، آیه 177(
به هر حال، از نظر قرآن، شجاعان کسانی هستند که 
صفات الهی در ایشــان تجلی و ظهور یافته و همین امر 
موجب می‌شود تا در برابر ابلیس و دیگر شیاطین جنی 
و انسی مقاومت کرده و موفقیت و پیروزی دو سرا را برای 

خود و مسلمانان رقم بزنند.

دم شیطانی  
نقل می‌کنند: خداوند به حضرت موســی نبی)ع( 
فرمود: از شــیطان پند بگیر. حضرت موسی شیطان را 
دید و گفت: مرا نصیحت کن. شیطان گفت: ‌ای موسی 
من مظهر اسم یا مُضِلّ )گمراه‌کننده انسان‌ها ( هستم و 
تو مظهر اسم یا هادی )هدایت‌کننده انسان‌ها ( می‌باشی. 
من چه پندی می‌توانم به تو بدهم؟ موســی )ع( گفت: 
فرمان خداست. شیطان گفت: ‌ای موسی، هیچگاه »من 
مگو« که مثل من می‌شوی. این من گفتن »دم شیطانی« 

است. )نشان از بی‌نشان‌ها ج 2 ص 269 (
برخی از رفتارهای زن یا مرد، نه تنها هیچ کمکی به 
سعادت و خوشبختی زندگی نمی‌کند بلکه روز به روز بر 
تلخی و ناراحتی آنان می‌افزاید. از باب نمونه و مثال توجه 
خوانندگان گرامی را به گفتارهای زیر جلب می‌نمایم:  من 
این همه زحمت کشیدم، تو قدر نمی‌دانی. من تحصیلاتم 
از تو بالاتر است. من بهتر از تو می‌فهمم. من تجربه‌ام از 
تو بیشتر است. من بودم که به پدر و مادرت رسیدگی 
کردم. من اگر نبودم فلان فامیلت از گرسنگی می‌مرد. من 

امام حسین)ع( در یک بیان بسیار ارزشمند می‌فرماید »ادب و تربیت اسلامی آن است که از خانه خود بیرون آیی و با هیچکس 
برخورد نکنی مگر آنکه او را برتر از خود ببینی« .   

سر منشأ بیماری خودپسندی و بلکه تمام رذائل اخلاقی، »حُبّ نفس« است. 
شخص خودپسند اعمال کوچک به نظرش بزرگ و زیاد می‌آید و خود را جزء خوبان 

می‌شمارد و مستحقّ ستایش و پاداش می‌پندارد.

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نقل می‌کند: در طول سی سال شاگردی خدمت 
علّمه طباطبایی بودم و  هرگز کلمه »من« از او نشنیدم. ولی کلمه »نمی‌دانم« را بارها 

و بارها به زبان می‌آورد.

 محمد مهدی رشادتی 

زنـدگـی
بدون ادّعـا                                                    

نبایدهای 
روابط همسران

کجا و تو کجا. من بودم که تو را تحمّل کردم. 	
قیافه من، تیپ و ظاهر من، شغل من، در آمد من، 
اعتبار اجتماعی من، مقام و شهرت و قدرت من، دوستان 
و رفیقان من، قوم و خویشــان من، دســت پخت من، 
خطاطی من، خیاطی من، هنر من، زیبایی من، ثروت و 
دارایی من، طلا و زیورآلات من، گل‌دوزی من، خانه‌داری 
من، خانه و ماشین من، هوش و استعداد من، کلاس من 

و صدها من‌های دیگر...  	
این »من من« گفتن‌ها وقتی از حدّ معمول فراتر رفت 
و صورت جدّی و تکراری به خود گرفت، آن گاه تاریکی و 
 اختلاف و دل زدگی، سایه سنگین خود را بر زندگی زناشویی 

می‌گستراند.  	                 
نشانه‌های شخص مُـدّعی  

در فصل‌های دیگر بیان می‌شــود کــه در تربیت 
اسلامی، اولاً، نگاه‌مان به دیگران از جمله خانواده خود، 
از روی حُسن‌ظنّ می‌باشد و قضاوت‌مان نسبت به آنها 

این است که همه خوب هستند.   	
ثانیا، دیگران نه تنها خوب هســتند بلکه آنان در 
پیش‌گاه خداوند از ما بهتر و بالاترند. زن یا مرد مُدّعی 
بــه خاطر برخورداری از بعضــی کمالات و نعمت‌های 
ظاهری و باطنی مانند: زیبایی، تنومندی، سلامتی، ثروت، 
شهرت، هنر، علم، احسان، نیکوکاری و... به خود می‌بالد 
و در واقع وی گرفتار بیماری فکری و روحی مزمنی به 

نام »عُـجـب یا خودپسندی« می‌شود.
از جمع‌بندی تعاریفی که برخی از اندیشــمندان 
اســامی از آفت روانی و فکری »خودپســندی«  ارائه 
کرده‌اند،  بـــه طــور خلاصه می‌توان بــه محورها و 

شاخصه‌های زیر‌اشاره نمود:  
1- خود بزرگ‌بینی: گمــان می‌کند که از نظر 

شخصیّتی بزرگ و ارزشمند است.  
2-  بزرگ پنداری اعمال: از نظر کیفی، کارهای 

خوب خود را با ارزش و مهمّ و بزرگ می‌شمارد. 
3-  بسیار پنداری اعمال: از نظر کمّی، کارهای 
خوب و حتی کم خود را زیاد و پرُ تعداد می‌پندارد.    

4- بی‌تقصیر پنداری خــود: در همه رفتارها، 
هیچ‌گاه خود را مقصر نمی‌شناسد. 

5- تحقیر کردن دیگران: در موارد بســیاری، 
دیگران را با گفتار و کردار خود مسخره و تحقیر می‌کند.

6- طلب‌کار دانستن خود : در روابط اجتماعی و 
خانوادگی، اغلب موارد خـود را طلب‌کار می‌داند و انتظار 

پاداش و تشکر دارد.
7- منّت‌گذاری بـر دیگران: اگر کار کوچکی 
بـــرای مردم و خانواده خود انجام دهد، آن را بـــه رخ 

کشیده و گاه و بی‌گاه بر سر آنان منّت می‌گذارد. 
درست در نقطه مقابل این »خود بینی‌های« ویرانگر، 

رفتار و شخصیّت دیگران را وارونه می‌پندارد.
شخصیّت افراد را کوچک می‌شمارد، اعمال خوب 
دیگــران را حقیر و ناچیز می‌دانــد، کارهای زیاد و پرُ 
تعداد مردم را کم به حساب می‌آورد. از نظر او همیشه 
این طرف‌های دیگر است که مقصّر قلمداد می‌شوند و... 
مهم‌ترین نشانه این گونه انسان‌ها »فراموشی خداوند« 
است. از یاد می‌برد که همه نعمت‌های ظاهری و باطنی او 
از ناحیه خداوند متعال است.)چهل حدیث ص 61، معراج 
الســعادهًْ ص 219، نشان از بی‌نشان‌ها ج 1 ص 397، 
اخلاق شـبّر ص 275، درس‌هایی از اخلاق ص 190 ( 
ادب اسلامی زن و شوهر                                              
  زن و شــوهری که مؤدّب به تربیت اسلامی است 
باید خود را در پیشگاه الهی و مردم، کوچک شمرده و 

غیر خود را بالاتر و بهتر قلمداد نماید.   	

امام حســین)ع( در یک بیان بســیار ارزشــمند 
می‌فرماید: »ادب و تربیت اسلامی آن است که از خانه 
خود بیرون آیی و با هیچ کس برخورد نکنی مگر آنکه 
او را برتر از خود ببینی«  )فرهنگ جامع ســخنان امام 

حسین)ع( ص 812 (  
مرد پناهگاه خانواده است. با ازدواج این قلعه محکم 
را ثبت وضبط و امضاء کرده است. او در همه صحنه‌های 
زندگی منبع اطمینان خانواده می‌باشد. همسر و فرزندان، 
در خوشی و ناخوشی‌ها به او تکیه می‌کنند. با لبخند او 
اعضاء خانواده می‌خندند و با‌گریه او  ناراحت می‌شوند.  
افتخار و امتیاز پناه‌گاه بودن، لطف و مرحمت الهی 
است که به مردان هدیه شده است. وی باید تمام تلاش 
خود را در حفظ و حراست از این جایگاه والا و مقدّس 

صرف نماید.   	
خطرناک‌ترین آفتی که ممکن است به این جایگاه 
آسیب جدّی وارد سازد، روحیه »منیّت و خودخواهی« 

است. 
ایــن روحیّه و تفکّر، پناهگاه را به‌گریزگاه و محیط 
ناامن مبدّل می‌کند. درست در مقابل آن، مرد متواضع 
و بی‌ادعّا کانون گرم نوازشگری و جاذبه پرُ قدرت همسر 
و فرزندان اســت.  و مرد متکبّر و مُدّعی، کانون سرد و 
فراری‌دهنده و دافعه پرُ قدرت خانواده و دوستان می‌باشد. 
زن نیز ســتون اصلی خیمه گاه خانواده است. با ازدواج 
خود این مسئولیت سنگین را به دوش گرفته است. او 
نیز در همه مراحل زندگی، منبع مهر و محبّت و عشق 

و دلداگی برای همسر و فرزندان است. 
با لبخند او اعضای خانواده خوشــحال و خرسندند 
و بــا اخم و ناراحتی وی، دلگیر و غمناکند. همســر و 
فرزندان با همه سختی‌ها و مشکلات زندگی، دلشان به 
خانم خانه خوش است. با او و در کنار او آرام می‌گیرند 
و با همراهی او صفا پیدا می‌کنند و به عشق او به آینده 

امیدوار می‌شوند. 
او نیز باید تمام کوشش خود را در حفظ و حراست 

از این جایگاه معنوی و مقدّس صرف نماید. 
به طور قطع روحیه منیّت و خودپســندی و خود 
برترپنداری، می‌تواند به این پایگاه الهی، آســیب‌های 
جبران ناپذیری وارد ســازد. زن متواضع، کانون بسیار 
گرم نوازش‌گری و جاذبه بســیار قوی برای همســر و 
فرزندان اســت. و در مقابل زن متکبّر و مدّعی، کانون 
 ســرد و دافعه پرُ قدرت برای اعضاء خانواده محسوب 

می‌شود.  	                
روش درمان بیماری عُجب و خودپسندی 

و کوچکــی خود توجّه کند، هیچ‌گاه دچار غرور و تکبّر 
نمی‌شود«.)اخلاق شبّر، ص 286(

امام جواد)ع( در پاسخ به عبدالعظیم حـسنی از اجداد 
بزرگوارش جمله‌ای شگفت نقل می‌فرماید: 

»لوَْ تکَاشَــفْتُم ما تدَافَنْتُم، اگر عیب‌های هر یک از 
شما‌ها بر دیگری آشکار می‌شد، حاضر نبودید همدیگر 

را دفن کنید«.)منتهی‌الامال، ج 2، ص 522(
مسلماً غیر از معصومین)ع( سایر مردم کم و بیش 
در خود آلودگی‌ها و گناهانی دارند که فقط خدا از آنها 
باخبر اســت و از باب لطف و رحمت خویش پنهانشان 
ساخته است و از رهگذر ستّاریتّ الهی آبرویمان پیش 

عالمَ و آدم محفوظ مانده است. 
2- روش خداشناسی )معرفت‌شناختی(:

بر اساس جهان‌بینی توحیدی همه توفیق‌ها و همه 
خیرها و کمالات اعم از کمالات مادی و معنوی، از عنایت 

و رحمت و لطف خدای مهربان است. 
در قــرآن می‌خوانیم: ‌ای پیامبر)ص( هرچه خوبی 
به تو می‌رسد از ناحیه خداست و هرچه بدی نصیب تو 

می‌گردد از ناحیه خودت است.)نساء 79(
اگر فضل و رحمت خدا نبود هیچ کدام از شما هرگز 
پاکیزه و باتقوا نمی‌شدید بلکه این خداست که هرکس را 
بخواهد ستایش لفظی و تزکیه عملی می‌کند.)نور 21( 
آیت‌الله جوادی آملی می‌نویسد: هرکس بگوید: من 
خودم تلاش کردم تا عالمِ شدم یا قدرت پیدا کردم و با 
زحمت خودم به فلان مقام و فلان درجه... رسیدم، سخن 
و تفکّر چنین فردی قارونی است و به سرنوشت او نیز 
گرفتار می‌شود. زیرا قارون مُدّعی بود که این ثروت و مقام 
با علم و دانایی خودم کسب شده است.)زُمَـر 49- سیره 

پیامبران در قرآن، ص 188(
 این همه عکس می ‌و نقش نگارین که نمود

یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد )حافظ(
 امام رضا)ع( نیز در بیان ارزشــمندی می‌فرماید: 
»خدایا هر نعمتی که به من رســیده اســت از ناحیه 
احســان و کرم توست و هر زشــتی و بدی که در من 
است از ناحیه نفس ســرکش خودم است« این تفکر، 

تفکّر موحّدانه است.)همان( 

افتخار به اجداد
دو نفــر در حضور حضرت موســی کلیم‌الله)ع( به 
یکدیگر فخر کرده و افتخار می‌کردند. یکی گفت: من 
پسر فلان هستم و تا نـُــه پشت خود را شمرد. خداوند 
به موسی)ع( وحی فرستاد که به او بگو: همه آن نـُه نفر 
از اهل جهنّم هستند و تو هم نفر دهم هستی. )معراج 

السعادهًْ، ص 233(
نمی‌دانم

آیــت‌الله محمدتقی مصباح یزدی نقل می‌کند: در 
طول سی سال شاگردی خدمت علّمه طباطبایی بودم 
و هرگز کلمه »من« از او نشنیدم. ولی کلمه »نمی‌دانم« 
را بارهــا و بارها به زبــان می‌آورد.)هزار و یک حکایت 

اخلاقی، ص146(
سیاهی در چهره

عــده‌ای از اصحاب پیش پیامبر اکرم)ص( از فردی 
تعریف و تمجید می‌کردند. روزی او را به حضرت نشان 
دادند. حضرت به چهره او نگاه کرد و فرمود: نوعی سیاهی 
مربوط به شیطان در چهره‌اش می‌بینم. او نزدیک شد و 
سلام کرد. رسول خدا)ص( او را قسم داده و فرمود: آیا 
پیش خودت نگفتی در میان اصحاب، بهتر از من کسی 
نیست؟ گفت: بله، همین فکر را کردم. )یکصد موضوع 

500 داستان، ص 386(
بدتر از خود را بیاور

خداوند به حضرت موسی)ع( وحی کرد: این‌بار که 
برای مناجات آمدی، کسی را همراه خود بیاور که تو از 
او بهتر باشی. موسی)ع( برای پیدا کردن چنین شخصی 
تفحص کرد و نیافت. زیرا به هر کسی می‌رسید جرأت 
نمی‌کرد بگوید، من از او بهتر هســتم. خواست یکی از 
حیوانات را ببرد، به سگی که مریض بود برخورد کرد با 
خود گفت: این را همراه خود خواهم برد. پس ریسمان 
به گردن سگ انداخت و مسافت کوتاهی سگ را پیش 
آورد. بعد پشیمان شد و آن را رها کرد و تنها به درگاه 
پروردگار آمد. خطاب رسید: ‌ای موسی، چرا فرمانی را 
که به تو دادم، اجرا نکردی؟ عرض کرد: خدایا، کسی را 
نیافتم که از من پست‌تر باشد. خداوند فرمود: ‌ای موسی 

به عزّت و جلالم سوگند، اگر کسی را می‌آوردی که او را 
پست‌تر از خود می‌دانستی، نام تو را از طومار پیامبران 

محو می‌کردم. )همان، ص 168(  
جمع بندی

آقا و خانم محترم، چنانچه به نکات یادشده در این 
مقاله با دقّت ملاحظه کنیم، نتایج و ثمرات درخشانی را 
در روابط زناشویی و ارتباطات فردی و اجتماعی، اصلاح 

رفتار و سبک زندگی، در پی خواهد داشت. 
وقتی دیگران را به‌ویژه همسرمان را بهتر و بالاتر از 

خود دانستیم،
1- در نبودشان، از ایشان بدگویی و عیب‌جویی نخواهیم کرد. 

2- بدون ‌تردید نسبت به آنان بی‌احترامی ‌نمی‌کنیم. 
3- برای آنان فخرفروشی و تکبّر نمی‌کنیم. 

4- با آنها به مجادله و دعوا و مشاجره نمی‌پردازیم. 
5- به سخنانشان توجّه کافی می‌کنیم. 

6- حتی‌الامکان به نصایح آنها گوش فرا می‌دهیم. 
7- هیچ‌گاه نســبت بــه ظاهر مردم قضاوت ارزشــی 

نمی‌کنیم. 
8- حتّی رفتارهای ناپسند آنان را دلیل برتر بودن خود 

نمی‌شناسیم. 
بدون شک با چنین رویکردی دوستی‌ها، رفاقت‌ها، 
محبّت‌ها و همدلی‌ها و سازش‌ها افزایش می‌یابد و سراسر 

زندگی‌مان شیرین و دوست‌داشتنی خواهد بود.

سر منشــأ بیماری خودپسندی و بلکه تمام رذائل 
اخلاقی، »حُبّ نفس« اســت. بنابراین اعمال کوچک 
بــه نظرش بزرگ و زیاد می‌آیــد و خود را جزء خوبان 
می‌شــمارد و مستحقّ ستایش و پاداش می‌پندارد. در 
مقابل اعمال بدش ناچیز و کوچک محســوب شده و 
دیگران را به دیده حقارت می‌نگرد. به خودش خوش‌بین 

و به خَلق بدبین است.)چهل حدیث، ص 71(
به‌طور خلاصه برای مهار و علاج این مرض خطرناک، 

از دو روش می‌توان استفاده کرد 
1- روش خودشناسی )روان‌شناختی(:

امام باقــر)ع( فرمــود: »راه ورود بیماری عُجب و 
خودپسندی را با خودشناسی ببندید«.

امام علی)ع( فرمود: »آدمیزاد را چه به خودپسندی؟ 
که آغازش نطفه‌ای گندیده و فرجامش مرداری پلید بوده 
و او در این میان انبان کثافات اســت«.)میزان الحکمهًْ، 

ج 2، ص 646(
امام صادق)ع( فرمود: »هر انســانی اگر به خواری 


